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 «معينج  للي ححمد و له  اطاارينن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

شود اختلافی است در اینکه آیا این بحث در اقسام عام بود. عرض کردیم در مورد اقسام عام و اینکه عموم به سه قسم تقسیم می

 شود یا به لحاظ تعلق حکم؟ تقسیم فی نفسه و به حسب ذات عام انجام می

و عام به اعتبار گیرد گفتیم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد. یک دیدگاه این است که این تقسیم به لحاظ تعلق حکم صورت می

و  ی و بعضی از اتباعن. این دیدگاه از سوی محقق خراساشودشود به سه قسم تقسیم میتعلق به عام میم ه کیفیتیبه چحکم اینکه 

خ و پاسمتعرض شدند  را شاگردان ایشان مورد قبول واقع شده و ایشان اشکالی را هم که در ذیل این مسئله ممکن بود طرح شود

  .دادند

 دوم  دیدگاه 

 شود. طبیعتا در اینصورتوعی و بدلی میمجم به سه قسم شمولی یا استغراقی، تعلق حکم منقسم نظر ازعام  فی نفسه و با قطع 

 گیرد متفاوت است. بنابراین بر اساس دیدگاه دوم:هر یک از این اقسام عام صورت می برایتعریفی که 

بدون اینکه پای گیرد کند بر عموم و افراد عموم را در بر میست از آن لفظی که دلالت میعبارت ا عام شمولی یا استغراقی. 1

ار اجتماع اینها نیز بتتماع و اعاج یتو حیثکند بر مصادیق یک طبیعت یحکم در میان باشد. به عبارت دیگر لفظ عامی که دلالت م

دلالت  ینابدون اینکه حکمی متوجه انسان کنیم، « کل انسان» :گوییممثلا وقتی می« اممت» ،«جمیع» ،«کل»لفظ  ، مثلمد نظر نیست

دهند مدّ بموضوع واحد را تشکیل مجموع اینها یک  اجتماع و اینکهثیت ین افراد حیا ینکه دربدون ا کند بر افراد طبیعت انسان،می

   .نظر باشد

ی نینها، یعیکی شدن ا کند، لکن با اعتبار اجتماع وراد و مصادیق طبیعت دلالت میبر افعبارت است از لفظی که  وعیمجم. عام 2

ه تنهایی ، کأنه یک جزء بنظر گرفته شود رکأنه افراد در این قسم به منزله اجزاء هستند، یعنی اگر یک فرد، یک مصداق به تنهایی د

شوند، همه به عنوان موضوع واحد حساب میافراد  ،ودشیمتعبیر دیگر موضوع در چنین قسمی واحد حساب  به ،ر نظر گرفته شدهد

شود، پس میلحاظ اعتبار و ق علماء با هم به عنوان یک واحد مصادیراد و یعنی اینکه اف ،مجموع العلماء« مجموع العلماء»مثل 

ام ر عای زائد بر آنچه که دگیرد، لکن یک اعتبار ویژهراد و مصادیق را در بر میهمه اف، اد و مصادیق داردردلالت بر اف نیز نجایا

شوند. به نحوی که هر یک از افراد و مصادیق به محسوب میمر واحد یک ا ناینکه مجموع به عنوا استغراقی بود در نظر است و آن

 آیند.جزء از این مجموع مرکب به حساب می منزله یک

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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، دنیستتماع مد نظر نجباعتبار الان همه افراد لاباعتبار الوحده و لالک ،کندعبارت است از لفظی که دلالت بر عموم می عام بدلی. 1

 «ای» نای حال« ای عالم»یا  «ای انسان»شود بلکه دلالتش بر افراد بدلی است و اینها همه با هم مقصود نیستند، مثل اینکه گفته می

خبری بدون « ای» یا در یک جمله غیر استفهامی1«فأََي َّ آیاتِ اللََّهِ تنُْكِرُونَ» ،شودامی باشد، مثل اینکه گفته میهاستف« ای» چه د ر

اینجا معلوم است  و،رخواهی بیماز هر طریقی که « تاذهب من ای طریق ارد» شودمی در کار باشد مثل اینکه گفته میااینکه استفه

 م مجموعی از این جملهعا برو و به طریق اولی همه این طرق کند اما منظور این نیست که ازدلالت بر افراد می« ای»که ضمن اینکه 

 .توانی برویخواهی میکه از هر یک از این طرق که می تد این اسبلکه اینجا مقصو ،شودیماستفاده ن

ه قسم تقسیم عام بر این س ما اینطور نیست که اقسام سه گانه آن پای حکم به میان نیامده، عام و فطبق دیدگاه دوم اساسا در تعری

ر عام شمولی ، یعنی مثلا حکم دگرددحکم بر میکیفیت تعلق وییم: تفاوت بین این اقسام به ی تعلق حکم قرار دهیم و بگنابرا بر م

 . کیفیت تعلق حکم برگردانیمبه را  تفاوتو  موعی متفاوت استی و مجعام بدلبا  حکم در 
 ادله دیدگاه دوم

 دلیل اول

یل این ( عمده دلپاسخ دهده به نوعی به آن ی کردعس ناشاره شده و ایشا این دلیلبه به نوعی  نیز خراسانی قالبته در کلمات محق)

کل عالم یجب » :نگوییممتوقف بر تعلق حکم به موضوع نیست، یعنی اگر تفاوت معنایی آنها، با توجه به است که دلالت این الفاظ 

کل »کند بر تمام افراد عام، یعنی متبادر از لفظ یاینجا دلالت م« کل عالم» :بگوییمبلکه  ،را ذکر نکنیم ییعنی هیچ حکم« اکرامه

 شود،بادر میکند و متیم راستماع این لفظ به ذهن خطو زه اآنچه ک .تاس می افرادتما (یایدنکه مسئله حکم به میان ببدون ای)« عالم

ن ، این بهتریدهد عنوان موضوع واحد قرار ن مجموع را بهیا، بدون اینکه حیثیت اجتماع اینها مد نظر باشد یا تمام افراد عام است

ند بر تمام افراد کیلت مدلا «کل» ، یعنیت دارندلحکم بر معنای خودشان دلال است بر اینکه این الفاظ قبل از تعلق شاهد و دلی

جزء یک مجموع  همنزلبار الاجتماع بینها،  کأنه هر فردی بتکند بر تمام افراد مع اعدلالت می« مجموع» بدون لحاظ اجتماع بین آنها،

   .منتهی علی نحو البدلیهراد همه افکند بر که دلات می« ای»آید و همچنین حساب میبه 

لفاظ اگر ا این .است مسئله تبادر این معانی به ذهن ،ل از تعلق حکم استم عام به این سه قسم قبیه تقسر اینکپس عمده دلیل ب

  .معنای دیگر رد« ای»در یک معنا و لفظ  «مجموع»ظ یک معنا ظهور دارد و لفدر  «کل»جایی بدون قرینه استعمال شوند، لفظ 

 اشكال

 ( آنددهن ین اشکال پاسخالبته در کفایه خیلی اجمالی خواستند به ا) ردندک رحطماگر خاطرتان باشد محقق خراسانی اینجا اشکالی 

ند دار اینکه این الفاظ ظهور در این معانی ،دلیل مسئله تبادر است .کردیم یانکه اینجا به عنوان دلیل ب ستاشکال نیز همین مطلبی ا

   .آیدین معنا از آن به ذهن میو ا رساندکه معنای خودش را میگانه عام کأنه الفاظ خاصی داریم و برای هر یک از این اقسام سه

ا تن تفصیل توضیح نداند ولی قاعدی. گرچه به اه ذکر کردندموارد سه گان نیا که در پاسخی که محقق خراسانی دادند نقضی بود

نیم یبرود و گاهی به عکس میکار میبه « ای»نای مع در« کل»نیم گاهی از اوقات لفظ یبکه ما میین بود و آن اینمنظورشان هم

قبل از تعلق حکم مستند شود به این الفاظ و اینکه کأنه واضع  رود. اگر مسئله دلالت عامبه کار می« کل»در معنای « ای»لفظ 
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،  پاسخی وندشیینیم این الفاظ بعضا به جای هم استعمال مبز این اقسام سه گانه وضع کرده؛ پس چگونه میا یکرا برای هر ی ظالفا

  .دشوسوب میمح ی به این مسئله داده در حقیقت یک اشکالی به دلیل اولی که ذکر کردیمنکه محقق خراسا

 پاسخ 

ر معانی دیگر همراه با د ظسخن از استعمال این الفالالت این الفاظ بر این معانی بدون قرینه و گاهی د رکنیم دما گاهی بحث می

لفظ  ضعنه وا، یعنی کأبه تعلق حکم ندارد معنای عموم شمولی است و این ربطی «کل»لفظ شود متبادر از اگر ادعا می .است قرینه

مصادیق، بدون اینکه حیثیت  و کند بر تمام افرادکار نباشد، این دلالت می رای دمعنا وضع کرده، بدین نحو که اگر قرینه برای این ار

هی مع منت ،بر همه افرادکأنه وضع شده برای دلالت « موعمج»لفظ ور، طنیهم« جمیع»لفظ  ،در نظر گرفته شود ابین آنه یاجتماع

 «.ای»شوند و همینطور لفظ ، اینکه همه با هم مد نظرند، هر فردی به منزله جزئی از کل محسوب میلحاظ الوحدة
 نعیهیچ مااما ، معانی هستند که ذکر کردیم بادر از اینها آنو مت شدندمعانی وضع  این یبرا« ای»و « مجموع»، «کل»اگر الفاظ 

ود مسئله وج این شان استعمال شوند. چه محذوری در برابردنای حقیقی خوه در غیر معنبه همراه قری که این الفاظ در جایی ندارد

 ؟ وجود دارد ین مسئلهچه مشکلی در مقابل ا ؟دارد
 دلیل دوم 

در جملات انشایی به کار رود و هیچ « ای»لفظی مثل ق حکم باشد، پس باید همیشه گانه به لحاظ تعلاگر انقسام به این اقسام سه

  رود.ت خبری هم بکار میدر جملا« ای» یینیم گاهبدر حالیکه می .بری به کار ببریمخرا در یک جمله  «ای»وقت نتوانیم 

جا اساسا پای انشاء در میان کردیم که آن اء است، پس اگر یک موردی را بیانحکم انش ،پای حکم در میان است یمگوییوقتی م

بر معنای بدلیت دارد، این اساسا متوقف بر حکم «  ای»تی که لفظ لپس دلا دهد که، یک جمله خبری است، این نشان مینبود بلکه

بایست عتا نمی، طبیبه لحاظ تعلق حکم بوداین سه قسم  قسام عام بهناگر ا ینم نیست. طبق نظر محقق خراساحک و  متوقف بر تعلق

شود، مثل م در جملات خبریه نیز استعمال مینییبیم، در حالیکه ما ریمبب رارا در غیر انشاء و در غیر استفهام به ک« ای» ظبتوانیم لف

اینجا ؛ 1«عنِْدِك  فمَِنْ ع شرًْا أَتمْ متْ  فَإِنْ حجِ جٍ ثمَ انیِ  تَأْجُرنَیِ أَنْقَالَ إنَِِّی أُرِیدُ أَنْ أنُْكِح ك  إِحْد ى ابنْتَیَ َّ ه اتیَْنِ ع لىَ  » شریفه آیه این

 ،این دو دختر خودم را به نکاح تو در بیاورمخواهم یکی از ( فرمود من میعکه به موسی) کندشعیب نقل میاز قول حضرت قرآن 

، یعنی پیش خودت است رگود این دیاینکه تو هشت سال اجیر باشی و البته اگر دو سال هم به آن اضافه کنی و ده سال شدر مقابل 

أَی َّم ا الْأَج لَیْنِ قَضیَْتُ فلََا عُدْو انَ » :در پاسخ فرمود )ع(بعد حضرت موسی. تهمان هشت سال اسلطف و تفضلی کردی و الا شرط 

که حکم باشد  در معنای انشائی« ای»اینجا ، «أَی َّم ا الْأجَ لَیْنِ. »را من انجام دهم ظلمی نسبت به من نیست؛ هر کدام از این دو «ع لیَ َّ

   .کردند راین یک دلیلی است که اینجا ذک ه خبری  استعمال شده،لمدر ج، بلکه استعمال نشده است

اء شحکم به معنای ان انی  لزومااس: منظور از حکم در کلام محقق خرکسی ممکن است در مقام اشکال به این دلیل بگوید ان قلت:

، یعنی ما هیچ اند دلالت بر عموم کندتو، کلام بدون محمول نمیشدبااز حکم یعنی اینکه یک محمولی داشته ور ظنیست، شاید من

ولو  ، عوموض از اینکه این یک حکم به معنای انشایی باشد یا خبری که حمل شود بر آناعم  ،کنیمن رکوع ذن موضای خبری را برای

خبریه  ر جملاتد، لذا درست است که شدباداشته بالاخره باید یک تصدیقی وجود شد، جمله خبری باه، ل، این جمانشایی هم نباشد
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چون شود به یک قضیه، یعنی آنچه که مربوط می اما بالاخره حکم به معنای عام در آن است.شاء وجود ندارد حکم به معنای اننیز 

تعلق حکم  ظسانی از اینکه گفتند عام به لحاخرا قاست منظور محقممکن  وجود دارد،ای در قضیه ره یک نسبت تصدیقیهخبالا

لقائل ان  شود.اگر این باشد، هم شامل جملات خبریه و هم شامل جملات انشائیه می شود این باشد کهیمسم ین سه قامنقسم به 

  .بیانالیشکل علی الدلیل الثانی بهذا 

 یکاست و حملش بر شایی نهمان حکم به معنای ا، از حکم رشو، ایشان منظخلاف ظاهر کلمات محقق خراسانی استاین  قلت:

  .سازگار نیستبا ظاهر محقق خراسانی معنای عام، 
 سوم  دلیل 

یست معقول نر را قبول کرده ( و انسباق این معنا به ذهن عرف، درا ایشان تبازی)تبادر  : با قطع نظر از مسئلهفرمایدمی امام خمینی

کم بر این سه قسم حاظ تعلق حل، عام را به یعنی امکان نداردد. شواین سه قسم میبه بگوییم عام به لحاظ تعلق حکم منقسم  که ما

، اگر حکم تابع خر از موضوع استاش متأین است که رتبهی همین را گفتند، براهمه ا ،است حکم تابع موضوعتقسیم  کنیم. چون 

، حکم نیز واحد است، اگر موضوع متکثر واحد باشد دارد، اگر موضوع دوامور مختلف وجر ره دختبعیت بالا باشد اینموضوع 

ع متکثر حکم واحد داشته باشد، موضوود شحکم متکثر داشته باشد و نه می ،واحد شود موضوعِباشد، حکم نیز متکثر است، نمی

ثر عاتش متکبگوییم حکم واحد است اما موضو وقتی موضوع یک چیز است حکمش نیز باید یک چیز باشد، معنا ندارد اینجا

  .هستند

وقتی  کند بر تمام افراد طبیعت،گویید: عام استغراقی یعنی عامی که دلالت می: شما از یک طرف میفرمایدایشان میبر این اساس 

حو ن موضوعات کثیر به ،برای این حکم هستند لم، موضوعدیق عاامص همه بکر و، عمر، یعنی زید «هکل عالم یجب اکرام» یگوییمم

رام. رفتند برای وجوب اکقرار گ طبیعت عالم موضوعر از لم یعنی زید، بکر، عمر و هزاران فرد دیگاع کل استغراق اینجا اخذ شدند.

 شوند. پس موضوع کثیر است زیرا در کل عالم همه افراد موضوع واقع می

م یجب کل عال»لذا  جعل نشده،احکام متعدد که  که یک حکم اینجا جعل شده،است  ینرض اف ،بیشتر نیست یاماحکم چه؟ حکم یک

ت، وضوع اسگفتیم حکم تابع م رگ. اشود تواند به موضوعات متکثر متعلقمحال است و معقول نیست، زیرا حکم واحد نمی« اکرامه

یش محقق خراسانی و کسانی که قائل به این هستند  که فرماوقت لازمه ت هم این تبعیت نیز وجود دارد، آنثروحدت و کدر مسئله 

  ر.ت کثیآید این است که حکم واحد متعلق شود به موضوعااین اقسام بعد از تعلق حکم پدید می

یق داو مص ت و همه افرادر گفتیم اینجا همه موضوعاگ، حال احکم نیز باید واحد باشداز آن طرف اگر موضوع واحد باشد، طبیعتا 

گویید موضوعی شما می« جموع العلماء یجب اکرامهمم :گوییم، مثلا میر استودر عام مجموعی اینط به نحو واحد اخذ شدندطبیعت 

 ر فرض کنیمگاست که اعتبار وحدت در آن شده است، حکم واحد نیز صورت گرفته است، حکم واحد نیز جعل شده است؛ حال ا

نظر  ری آن استغرافشان را دنضوع، یعوبا یک مبار شوند تاع رمایید که تمام افراد عالمشما بف« مکل عالم یجب اکرامه» در همان مثال

باید حکم را متکثر بدانید یا استغراقی  ،برسانید یداهخوطرف شما معنای استغراق را که می وقت از این، آنضوع باشندویک م نگیریم،

 خواهدشد یا موضوع، اگر حکم استغراقی باشد، چطور حکم استغراقی میید حکم استغراقی بااستغراقی یا با، بالاخره در عام بدانید

 ؟ شود متعلق موضوع به نحو واحد
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 به وحدت مربوط استغراق و ،هیچ چیزی ندارد ، یعنی از حیث استغراق و وحدت حکممهمل استثبوتا حکم  اگر هم بگویید اساسا

، یا واحد است یا متعدد اد؟ بالاخره این یباش لحکم مهمقام ثبوت م ردشود ره مگر میخبالا ،این هم معنا ندارد .هستند عموضو

 و از خذ شدند.نحو استغراقی ا که بهشود متکثری  تواند شامل موضوعاتن طرف نمیاز آیا استغراقی است. حکم واحد  تاسیکی 

 .واحد شود مل موضوعاتواند شیماین طرف نیز حکم استغراقی ن

 ،ق حکمشما بگویید به لحاظ تعل رگخره ام سه گانه به لحاظ تعلق حکم این است که بالاسابه اقعام  امپس دلیل عدم معقولیت انقس

شود؟ اگر بگویید این . پس این استغراق در عام استغراقی از کجا فهمیده میبدلی، مجموعی وشود به عام استغراقیمیعام منقسم 

ق لکه به نحو استغراق اخذ شدند متع که حکم وحدانی به موضوعاتی، معقول نیست ارددمعنا نگویند: استغراق در موضوع است، می

این استغراق  یعنی اگر ،ع واحد متعلق شودوموض تواند بهیم. همچنین حکم استغراقی نمتوجه شود به همه افراد ، یعنی یک حکمشود

راق وجود ندارد، این نیز امکان ندارد که حکم استغراقی را بخواهید از ناحیه حکم به دست بیاورید و بگویید در ناحیه موضوع استغ

 به موضوعی که به نحو وحدت اخذ شده متعلق شود. 

یعنی بگوییم اساسا در ناحیه حکم مسئله مهمل است. این نیز معقول نیست، اینکه در مقام ثبوت   یک فرض سومی نیز وجود دارد.

 مسئله مهمل باشد این نیز قابل قبول نیست.

 1تواند به این اقسام سه گانه منقسم شود.این باید بگوییم فارغ از تعلق حکم، عام میبنابر
 بررسی دلیل سوم

 رسد این دلیل قابل خدشه است. به نظر می

عرض تاگر این بخواهد م، «لمأخوذه بنحو الاستغراقیعقل تعلق الحکم الوحدانی بالموضوعات الکثیره الا» فرماید:اینکه ایشان می

شود، این معقول نیست. اما چه اشکالی دارد که حکم وحدانی به  متعلق به همه افراد به نحو تفصیلیافراد شود و حکم واحد 

توانستیم بگوییم تعلق حکم وحدانی به موضوعات میشود؟ اگر استغراق تفصیلی بود متعلق نحو استغراق اجمالی  موضوعات کثیره به

حو استغراق معقول نیست اما اگر موضوعات متعدد به نحو اجمالی مد نظر باشند این چه اشکالی دارد حکم متعدد و بسیار آن هم به ن

  .کند چنین اشکالی را به این دلیل وارد همه افراد اجمالا شود؟ ممکن است کسیبه وحدانی متعلق 

تعرض به افراد اجمالی است ولی بالاخره اجمالی ممکن است از این اشکال بتوان پاسخ داد که بالاخره درست است که در عام البته 

توان بودن یعنی اینکه یکایک مشخصا تعیین نشدند اما اینکه بالاخره این موضوعات کثیرند این قابل انکار نیست یعنی کثرت را نمی

 اینکه تعرض عام به نحو اجمالی است از بین برد.با 

برای اینکه عام می تواند منقسم به این سه قسم شود بدون تعلق حکم و لذا ت اسدلیل اول مهمترین دلیل فتحصل مما ذکرنا کله: 

 دیدگاه اول که دیدگاه محقق خراسانی و محقق نایینی و بعضی دیگر از شاگردان محقق خراسانی است تمام نیست. 

ن سه قسم تقسیم شود یعنی: عام تواند به ایبه حسب ذاته بدون اینکه پای حکم در میان بیاید می و حق آن است که عام فی نفسه

 شمولی، عام مجموعی و عام بدلی.

«والحمد لله رب العالمین»  
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